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طـبــق گــزارشـي کــه بــه کــمـيــتــه             
کردستان حزب کمونـيـسـت کـارگـري        

مـارس روز       ٨ رسيـده اسـت، امـروز          
بيش از هـزار  )  اسفند ١٨ (جهاني زن 

نفر از مردم شهر سـنـنـدج در مسـيـر          
خيابان ناصر خسرو به طـرف مـيـدان        

انقلاب اين شـهـر گـرد هـم آمـدنـد و                 
ــفــر از                 ــيــرغــم حضــور صــدهــا ن عــل
ــهــوري              ــگــر جــم ــوب ــروهــاي ســرک ــي ن
اسلامي، روز جهـانـي زن را گـرامـي           

زنان و مردان شجاع سنـنـدج   . داشتند
نــيـــروهــاي مــزدور حــکـــومــت را                

ــعــدادي از                   ــي دادنــد و ت ــال ــوشــم گ
 . دستگير شدگان را آزاد کردند

 
كـمـيـتـه     " اين تجمع بـه فـراخـوان          

بـرپـا   "  برگزاري هشت مارس سـنـنـدج   

كميته كردستان حزب كمونيسـت  
كـارگــري در اطــلاعـيــه اي از مــرگ              
فـجـيـح اسـمـاعـيــل فـتـحــي، كـارگــر                
نگهبان سد گاوشان حومه كـامـيـاران    
بر اثر سرماي شديد در محـل كـارش     

هفتـه قـبـل هـم خـبـر             . خبر داده است

خودكشـي كـارگـر اخـراجـي نسـاجـي              
كردسـتـان بـنـام مـنـصـور زارعـي را                 

كـارگـر ديـگـر          ٣ اسفند  ١٦ . شنيديم
در آزادشهر دچار سانحه در حين كـار    

اسفند دو نـفـر ديـگـر در              ١٨ شدند، 
مشهد جان خود را در حـيـن كـار از              
دســت دادنــد، دو كــارگــر ديــگــر در             
كـارگــاه شــن شــوئــي در شــهــرســتــان            
فريمان استان خراسـان رضـوي بـطـور         
فجيعي جان باختند، و ايـن اركسـتـر          

 ! همچنان در حال نواختن است
اين وضـعـيـت نـاامـنـي مـحـيـط              
كار، در موقعيتي گريبان ايـن بـخـش      

از جامعه را گرفته است كه از لـحـاظ     
معيشتي و آينده شغلـي و غـيـره هـم           

هـمـه ايـن      .  وضعشان حتي بدتر اسـت 
كارگراني كه در عرض يكي دو هفتـه  
گذشته بر اثر نـاامـنـي مـحـيـط كـار              
جان باختند هم بـا حـداقـل دسـتـمـزد             

حداقلي كه .  مشغول جان كندن بودند
ده برابـر كـمـتـر از خـط فـقـر رسـمـي                    

كشـمــكـش كــارگـران بــا رژيــم          !  اسـت 
جمهوري اسـلامـي، امـا يـك لـحـظـه              

آخر سال اسـت    .  دچار وقفه نشده است
و همه كارگران و فعالين كارگري، بـار  

   كارگران در اين آخر سال
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري

 مراسم باشکوهي به مناسبت هشت مارس در سنندج برگزار شد

يدي محمودي شـمـا هـم      :   ايسكرا
در كنگره هشتم حزب بعنوان نمايـنـده   
از تشــكــلات كــانــادا شــركــت كــرده             
بوديد، مي خواستم بپرسـيـم ارزيـابـي       
شما از كنگره هشتم حـزب چـيـسـت؟         

 نقاط قوت كنگره چي ها بودند؟
 

به نظر من كنگره هشتـم  :  م.يدي
حزب با قطعنامه هايش، با پيامهـاي  
شـور انـگـيـزش، بـا تـركـيـب شـركـت                   
كننـدگـانـش و بـا تـعـهـد و هـمـدلـي                      
محكم براي دور جديدي از فعاليـت و    
به استقبال اوضاع جديد رفتـن، يـكـي      
از موفقترين كـنـگـره هـاي حـزب مـا             

اين كنگره ، نـه تـنـهـا حـزب و                . بوده
فعالين حزبي را براي دوره اي كـه در          
پيشـرو داريـم آمـاده تـر كـرد، بـلـكـه                   
مهمتر از همه خطاب به كل جـامـعـه،    
كارگران، زنان، جوانـان و هـمـه مـردم           
دنيا حرف داشت، بحث كرد و آنهـا را    
به اتحاد و يكپارچگي براي زيـر و رو      

 .كردن اين دنياي وارونه فراخواند

بايد اين را هم اشاره كـرد كـه ايـن        
كـنــگـره بــه لــحـاظ تــركـيــب شــركــت              
كنندگان، پيامهاي دريافتـي و حـتـي        
نتايج انتخابات كميتـه مـركـزي جـزو         
نـادر كـنـگـرهـاي مـا و حـتـي كـلـيــه                     
احـزاب كـمـونــيـسـتـي تــا هـم اكـنــون                 

شـركـت كـنـنـدگـان و           .  موجود بـوده      
مــهــمــانــان كــنــگــره از  كشــورهــاي              
مختلفي گرد هم آمده بودند، پيامـهـا   
از درون زنــدانــهــاي رژيــم مــنــحــوس            
اسلامي گرفته تا كارگران سـنـنـدج و        

 !با يدي محمودي در باره كنگره هشتم حزب 
 خلاصه اي از مصاحبه تلويزيون ايسكرا
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 يدي محمودي

 ۵ صفحه  

 مارس روز جهاني زن ۸ قطعنامه بمناسبت 

 بيانيه جمعي ازفعالين زنان افغان درايران 

 برگزاري مراسم روز جهاني زن در کامياران

 سوسن رازاني از دستگير شدگان روز جهاني زن در سنندج آزاد شد
 تجمع خانواده فرزاد احمدي در مقابل ستاد خبري اداره اطلاعات سنندج

 نفر از بازداشت شدگان روز جهاني زن در سنندج آزاد شدند ۸ 

 بيانيه شماره يک جوانان چپ روستاي آويهنگ/  کردستان جاي کلاس و مدارس قرآن نيست 

 يک کارگر ديگر قرباني عدم ايمني شغلي در محل کار شد

 

روز سه شنبه بـه مـنـاسـبـت شـب           
چهارشنبه سوري مردم و بويژه جوانان 
سنـنـدج بـه خـيـابـان هـا ريـخـتـنـد و                      
عليرغم حضور سنگين نيروهاي رژيم 
کــنــتــرل بــرخــي مــحــلات را بــدســت            
گرفتند، آتش روشن کـردنـد و شـادي          

 . کردند

مـامـوران سـرکـوب رژيـم امــروز            
براي جلوگيري از مراسم چـهـارشـنـبـه        
سوري، فضاي شهر را پليسـي کـردنـد      
و در نقـاط مـخـتـلـف شـهـر مسـتـقـر                 

عليرغـم ايـن از سـاعـت پـنـج               .  شدند
عصر تا ساعـت هشـت و نـيـم شـب،              

مردم سنندج ماموران رژيم را در شب  
 چهارشنبه سوري گوشمالي دادند

 قطعنامه درباره  
 خصوصيات دولت بر آمده از انقلاب

 ۳ صفحه  



 
614شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه 
ديــگــر دربــاره افــزايــش دســتــمــزد و            
عيدي و زندگي بهـتـر و خـلاـصـي از            

رژيـم  .  اين وضعيت حـرف مـي زنـنـد        
تصمـيـم گـرفـتـه اسـت كـه دسـتـمـزد                   

صــداي .  كـارگــران را افــزايــش نــدهــد        
اعــتــراض كــارگــران امــا هــمــچــنــان           

اعتراض شـيـث امـانـي بـه            .  رساست
پروسـه تـعـيـيـن حـداقـل دسـتـمـزد و                   
مليجكهاي خانه كارگر تحت عـنـوان   

در شـورايـعـالـي       "  نمايندگان كارگران"
كار، بيـانـيـه اتـحـاديـه آزاد كـارگـران               
ايران در رابطه تعيين حداقل دستمـزد  
كارگران، اعتراض محمد جراحـي بـه     
جمهوري اسلامي و فـراخـوان وي از           
عدم شركت در انـتـخـابـات نـمـايشـي          
ايـن رژيـم قـتــل و اعــدام، اعــتــراض               
شاهرخ زمانـي بـه حـكـم زنـدانـش و               
نامه سرگشاده وي بـه سـنـديـكـاهـاي         
ــر                  ــراي فشــار ب ــري فــرانســه ب كــارگ
جمهوري اسلامي، نامه رسول بداقـي  
به دخترانش كه همچون كـوهـي بـايـد       
در برابر اين ظلم ايستاد و مردم ايـران  
شـايسـتـه زنـدگـي بـهـتـري هسـتـنــد،                 

مـارس در     ٨ برگزاري مراسم باشكوه 
سنندج و ديگر شهرهاي كردسـتـان و     
بـدنــبــال آن دســتــگــيــري تــعــدادي از            
فعاليـن كـارگـري و جـنـبـش زنـان و                   
اعتراض بـه ايـن دسـتـگـيـري هـا، و                
اعــتــراضــات ديــگــر يــقــه جــمــهــوري         
اسلامي را از فشاري كـه جـامـعـه بـر          
عليه وضعيت فقر و فلاكتي كه رژيـم    
قصد دارد بـنـدهـاي آن را سـفـت تـر                 

 . كند، يك لحظه خاموش نشده اند
علاوه بر اينهـا، اعـتـراضـاتـي را          
كه اخيرا بازنشستگان شـروع كـرده و       
رسما از مفتخوري آخـونـد جـمـاعـت          
حرف زده اند، دارد دايره اعتـراض بـه     
وضعيت معيشتي و اقتصـادي را از      
كــارگــران فــراتــر مــي بــرد و بــخــش              
وسيعتري از جامعه را بـه درون خـود       

 .فرومي برد
اينها بسيار خوبـنـد، امـا هـنـوز          

جنبش اعـتـراضـي در      . كافي نيستند
جــامــعــه بســيــار وســيــع اســت، امــا           
جنبشي است پراكنده كه نشانه اي از   
اتحاد وسيع و فـراتـر از اعـتـراضـات            
مشــخــص در هــر مــورد، در آن بــه               
وضوحي كه دلگرم كننده باشد، ديـده  

اعـتـراض بـازنشـسـتـگـان          .  نمي شـود 
هنوز با اعتراض معلمان و پرستـاران  

يـا  .  و كارگران جـوش نـخـورده اسـت          
بـرعــكــس اعــتــراضـات مــعــلــمــان و           
كارگران هم با اعتراضات ديگـري در    

همه اين اعتراضـات  .  ارتباط نيستند

داراي يك درجه سـازمـانـيـابـي و يـك           
درجه رهـبـري سـيـاسـي هسـتـنـد كـه                
متأسفانه هنوز بدون ارتباط با هـم و      
گاها با تحليل رفتن نيروي قدرتـمـنـد    
كارگران و اعتراضـات آنـهـا بـه هـدر            
مي رود و نتيجه مورد دلخـواهـي از     

در يـك چـنـيـن         .  آنها گرفته نمي شود
وضعيتـي كـارگـران بـيـشـتـري مـثـل                
منصور زراعي از نساجي كـردسـتـان      
و لطف االله نظرزاده از ايرانخـودرو در    
يأس و نااميدي دسـت بـه خـودكشـي         

 .خواهند زد
اگر اعتراضات كارگري سـازمـان   
نيابند، شيث اماني و صديق كريـمـي   
و ديگـر كـارگـران آزاد شـده بـه قـيـد                  
وثيقه، مرتب در راه رفـت و بـرگشـت        

رضـا شـهـابـي،       .  از زندان خواهند بود
بهنام ابراهيم زاده و علي نجـاتـي، بـا      
وضعيت فيزيكي اي كه بـا شـكـنـجـه        
ــدان                  ــم در زن ــازجــوهــاي رژي هــاي ب
دچـارش شـده انـد، در آن زنـدانـهــاي                

شـاهـرخ   .  مخوف تلف نخواهـنـد شـد     
. سال زندان خواهـد مـانـد      ١١ زماني 

ايـن كـارگـران      .  و دهها نـمـونـه ديـگـر       
زندانـي، كـه بـر عـلـيـه بـي حـقـوقـي                     
كارگران اعـتـراض كـرده و بـه زنـدان                

مـا هـم     .  افتاده اند، كوتاه نمـي آيـنـد     
نبايد در دفـاع از آزادي بـي قـيـد و                   
شرط اين زندانيان سر سـوزنـي كـوتـاه       

جنبش كارگـري هـم بـايـد بـا            .  بياييم
اعتراضات قدرتمند و متـحـد خـود،      
جانانه براي كم كـردن شـر جـمـهـوري            
اسلامي و رهايي جامعه و از جـملـه         
رهايي رهبران دربند خـود، بـرود كـه          
كار جـمـهـوري اسـلامـي را يـكـسـره                 

 . كند
اما آخر سـال چـه ربـطـي بـه ايـن               
وضعيت دارد؟ به نظر من كارگـران و    
ديگر جنبشهـاي اعـتـراضـي در ايـن            
جامعه مي تـوانـنـد از اعـتـراض بـر               
عـلــيـه وضــعـيــت دسـتــمــزدهـا و در               
مطالبه يك حداقل دستـمـزد مـكـفـي        
متحـد شـونـد و ايـن مـوضـوع مـي                  
تواند يك عامل مهم متـحـد كـنـنـده        

مي تواند و راستش بايد دسـت  . باشد
رهبران جنبشـهـاي اعـتـراضـي را در            

جامعه بـيـشـتـر از         .  دست هم بگذارد
ايـن  .  توان به قـهـقـرا رفـتـن را نـدارد              

بهتريـن عـيـدي اي خـواهـد بـود كـه                  
جامعه اسلام زده و فـقـرزده در طـي              

سال از كسـي دريـافـت كـرده          ٣٣ اين 
 .است

 ٢٠١٢ مارس  ١٣ 

جمع هاي وسـيـعـتـري از جـوانـان و                ...كارگران در اين 
مردم كردستان، مهوش علاسونـدي  
مادر دو جوان محمد و عبـدالـه كـه      
توسط جنايتكاران رژيم اعدام شـد،    
تا پدر زانـيـار زنـدانـي مـحـكـوم بـه               
اعدام، جعمهاي زيـادي از فـعـالـيـن          
ــران، زنــان                    ــان و مــردم آزاده اي زن
افـغـانســتـان، تـركــيـه، آتــيـســتـهــاي             
آذربايجان و رهبر كارگـري يـكـي از        
تشـكـلـهـاي كـارگـري بـزرگ سـوئــد               
صحـنـه هـاي شـور انـگـيـزي را بـه                   

هــمــچــنــيــن  . كــنــگــره مــا داده بــود        
مباحث كنگره از جملـه قـطـعـنـامـه         
هاي تصـويـب شـده، خصـوصـيـات             
دولت بر آمده از انقلاب، نقد دولـت    
مــافــوق مــردم در انــقــلابــات و                  
جـــنـــبـــشـــهـــاي اعـــتـــراضـــي دوره          
ــورژوازي ايــران و            ــحــران ب حــاضــر،ب
قطعنامه جنبش كارگري و جايـگـاه   
مجمع عمومي، سخنرانيهـاي حـول     
ــظــر                   ــامــه، اظــهــار ن ــن ــطــع ــن ق اي
نمايندگان و يا پـيـامـهـاي تصـويـب         
شده همه و هـمـه نشـان از عـزم ايـن              
كنگره و كمونيستهايي بود كه گـرد    
آمده بودند تا به مردم دنيـا و ايـران       
بگويند از پاي نخواهند نشـسـت تـا      
ســرنــگــونــي كــامــل رژيــم دزدان و            
قاتلان اسـلامـي و تـامـيـن رفـاه و                  

 .آسايش همگاني براي مردم ايران
 
به نظرشما پيام كنگره چـي    :  ايسكرا

بود و الان چطور بايـد بـه اسـتـقـبـال           
 فراخوان و قطعنامه هاي آن رفت؟

 
بـه نـظـر مـن كـنـگـره              :  م. يدي

هشتم تا آنجا كه به اوضـاع ايـران و       
جمهوري اسلامي بر مي گردد پـيـام   
روشن وشفافي را به همه مردم ايـران  
و همه كساني كه اين اوضاع را نمـي  
خواهند داد و آن هـم ايـن اسـت كـه             
ــراي خــلاــصــي از دســت وضــع                  ب
ــر                  ــق آمــدن ب ــائ ــراي ف مــوجــود، ب
بيكاري، فقر، بي حقوقي سياسـي و    
اعدام و كشتار و در يـك كـلام بـراي        
خاتمه دادن به عمر ننگين حكومت 
اســلامــي بــايــد حــول ايــن حــزب و             
سياستهايش متحد و متشكل شد، 
بايد نيـروي مـيـلـيـونـي خـود را بـه                 
ميدان آورد و با مهمـتـريـن اسـلـحـه         
اين دوره ما يعني حزب كمونـيـسـت    
كـارگـري ايـران بــه جـنـگ اوبـاشــان               

پيام كنگره ما روشن .  اسلامي رفت
و سريح اين را گفته كه بيايم نه تنهـا  
تجربه انـقـلابـات يـكـسـال گـذشـتـه                
كشورهاي مصـر، تـونـس، لـيـبـي،              
يمن و الان هم سوريـه را سـر مشـق          

قرار دهيم، بلكه انقلاب مردم ايـران    
را عليه رژيـم مـنـفـور اسـلامـي تـا                
انتهاي خود، يعني جامعه اي آزاد،     

 .برابر، مرفه و انساني پيش ببريم 
 
شمـا در جـوار كـنـگـره بـا               :   ايسكرا

ــيــتــه                  ــادرهــاي كــم ــعــدادي از ك ت
كردستان مصاحبـه هـاي داشـتـيـد،          
مي توانيد براي بينندگان بـگـويـيـد       
مصاحبه ها سر چه مسائلي بـود و      
كلا چطور بينندگان مي تـوانـنـد از        

 آن مطلع باشند؟
 

بلـه مـن در طـول دو            :  م. يدي
روز كنگره و در فرصتهايي كه پيش 
مي آمد با تعداد زيادي از كـادرهـا،   
اعضا و مهمانان كـنـگـره كـه اكـثـر           
آنها چهـرهـاي شـنـاخـتـه شـده بـراي               
مردم كردستان هسـتـنـد مصـاحـبـه           
هاي داشتم و از جـملـه بـا عـبـدالـه                 
سيد مرادي، نسان نودينيان، حـيـدر   
گـويــلــي، عــبــدل گـلــپــريــان، احــمــد           
رحماني، شهـنـاز مـرتـب، سـيـاوش           
مدرسي، جـمـيلـه مـيـركـي، شـمـي                
صلواتي، اسماعيل مـردوخ،  آوات      
فرخي، رضا فتحي، صالح فـلاحـي،   
عبه اسـدي، كـريـم شـاه مـحـمـدي،                
محمد آسنگران، مـحـمـد نـعـمـتـي،          

امـا  .  عطا نجات و چند نـفـر ديـگـر        
متاسفانه با توجه به كمبود وقـت و    
اينكه من فـقـط مـي تـوانسـتـم در               
مواقع استراحتهاي كنگره ايـن كـار       
را انجام دهم از هـمـه يـك سـوال را               
" مطرح كرده بودم و آن هـم ايـنـكـه           

كنگره حزب در چه شرايطي بـرگـزار     
ميشود و پيام اين كنگره و آنـهـا بـه      

ــ  مـن از         "  مردم كردستان چيست؟
هم اكنون بخش زيادي از مصـاحـبـه    
ها را روي ايـنـتـرنـت و يـو تـيـوب                    
گذاشته ام و هـمـچـنـيـن روي فـيـس            
بوك صفحه كميته كـردسـتـان حـزب       
موجود است و اميدوارم بتوانيـم بـه     
تناوب در بـرنـامـه هـاي تـلـويـزيـون             

 .ايسكرا نيز آنها را پخش كنيم
  

كـنـگـره پـيـامـهـايـي بـه              :   ايسكـرا 
كارگران، زنان و زنـدانـيـان سـيـاسـي         
داشت، فكـر مـي كـنـيـد پـيـام ايـن                 

 كنگره به مردم كردستان چيست ؟
 

من فكر مي كنم پـيـام   : م.يدي
كنگره به مردم كردستان هـم چـيـزي      
جدا از همه مـبـاحـث و قـطـعـنـامـه             
هايي كـه ايـن كـنـگـره بـه تصـويـب                 
رساند نبود و همچنين پيام كـنـگـره      

از زبان بسياري از شركت كـنـنـدگـان     
كه من امكان مصاحبه بـا آنـهـا را          
داشتم جواب داده شده و همچنانكـه  
در جــواب بـه ســوال قـبــلــي گــفــتــم               
اميدوارم به زودي اين مصاحبـه هـا     
پخش شود كه مردم كردستان هم از   
زبان چهره ها و شـخـصـيـتـهـاي سـه            
ــم                 ــيــه رژي ــارزه خــود عــل دهــه مــب
اسلامي بشنوند كـه كـنـگـره حـزب            
كمونيست كارگري چـه پـيـامـي بـه            

اما من هـم اجـازه       . آنها داشته است
مي خواهم كه به سـهـم خـودم و در            
جواب به سوال شما بگويم كـه پـيـام      
كنگره حزب اين است كه مردم شمـا  
كه اين وضعيت را نـمـي خـواهـيـد،            

سـال     ٣٣ شما كـه هـر روزه و طـي              
گذشته طعم تلخ، فـقـر و بـيـكـاري،          
گراني و بي حقوقي را چشـيـده ايـد،        
شما كه شاهد جنايـتـهـاي بـيـشـمـار          
ــان و                  ــردســت ــم اســلامــي در ك رژي
مقامت تا به امروز خود بـوده ايـد،       
اين حزب شما را فرا مي خـوانـد كـه      
حول سيـاسـتـهـاي آن جـمـع شـويـد،               
متشكل شويد و تـنـهـا راه نـجـات              
قطعي از وضعيت موجود اين اسـت  

. كه حزب خودتان را تقـويـت كـنـيـد       
حزب ما هدفي جدا از نـمـايـنـدگـي          
ــيــشــرو و راديــكــال هــمــه                كــردن پ
خواستـه هـاي شـمـا در رسـيـدن بـه                  
دنيايي عـاري از فـقـر و فـلاكـت و                  
نابرابري نداريم  و در نيتـجـه بـا ايـن         
ــبــري                     ــا و ره ــا كــادره حــزب و ب
مصممي كه اين كـنـگـره نشـان داد           
كه عزم جزم كرده بر ويرانه هـاي ايـن     
رژيم منحوس دنيائـي شـاد، آزاد و         
برابر بسازد مي توان و بايـد بـه ايـن        
جـنـگ سـرنـوشــت سـاز رفـت، ايــن               
حزب شماست و بدونه چنيـن حـزبـي      

ايـران و خــود         ٧ ۵ تـجـربـه انــقـلاب         
انقلابات اخيـر در شـمـال آفـريـقـا و               
خاورميانـه نشـان داد كـه بـا تـمـام                 
فداكاري و از خود گذشتگي مـردم،    
اگــر چــنــيــن حــزب راديــكــال و                    
كــمــونــيــســتــي نــبــاشــد بــار ديــگــر           
جريانات بورژواي و دارو دسته هـاي  
قومپرست و ارتجاعي مـي تـوانـنـد       
بر انقلاب ما سوار شوند و مـانـع از     
رسيدن به همه خواسته هاي انسـانـي   
و برابري طلـبـانـه امـان شـونـد، لـذا              
پيام اين كنـگـره در يـك جـملـه ايـن               
است كه مردم بـراي انـقـلاب عـلـيـه           
وضع مـوجـود و عـلـيـه جـمـهـوري                 
اســلامــي بــه حــزب كــمــونــيــســت             

 .*كارگري ايران بپيونديد

 ...با يدي محمودي در باره كنگره 



 
614شماره يسکرا                                            ا                                                 3صفحه    

 ۱ از صفحه 

 با توجه به اينکه
ــگــونــي            -١  ــهــاســت ســرن مــدت

جمهـوري اسـلامـي بـقـدرت انـقـلاب              
مـردم در چشــم انــداز جــامـعــه قــرار              

 .گرفته است
هدف و مضمون انـقـلاب در        -٢ 

ايران نيز ماننـد انـقـلابـات ديـگـر در             
منطقه تامين آزادي و برابـري و رفـاه       

 .براي همه مردم است
پيـروزي نـهـائـي انـقـلاب در              -٣ 

ايران، و در منطقه، در گـرو خـلـع يـد           
سـيــاسـي و اقـتــصــادي از بــورژوازي             

بحران جهاني و مزمن سرمـايـه   . است
داري جــهــان يــکــبــار ديــگــر بــر ايــن              
واقعيت تـاکـيـد مـيـکـنـد کـه تـنـهـا                    
ــام                   ــظـ ــک نـ ــم و يـ ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ سـ
سوسياليستي ميتواند آزادي و رفاه و 
برابـري را در ايـران و در کـل جـهـان                    

 .تامين کند
دولتـهـاي غـربـي، بـورژوازي           -٤ 

جهاني و جنبشها و نـيـروهـاي راسـت       
نــظــيــر جــريــانــات     ( در اپــوزيســيــون      

 -نـاســيــونــالــيـســت ســلــطـنــت طــلــب         
 -جــمــهــوريــخــواه و نــيــروهــاي مــلــي        

، هـمــانـطــور کــه       ) اسـلامـي در ايــران      
ــقــلاب           ــه ان ــجــرب ــران و          ۸۸ ت در اي

انـقـلابــات جـاري در مــنـطـقــه نشــان               
ميدهد، تـمـام تـلاش خـود را بـکـار                 
ميبرند که با آلترناتيوسازي در بـرابـر     
ديکتاتوريهاي سـاقـط شـده و يـا در               
حال سقوط، انـقـلاب را از مـحـتـوي              
خالي کرده و در نـيـمـه راه مـتـوقـف                 
کــنــنــد و در نــهــايــت بــه شــکــســت                

 .بکشانند
حزب بمنظـور خـنـثـي کـردن هـر             
گونه تلاش و سياستي براي آلترناتيـو  
سازي سياسي از بالا و قـيـچـي کـردن       

 :انقلاب مردم، اعلام ميدارد
دولت بر آمده از انـقـلاب در          -١ 

صورتي نماينده واقعي انـقـلاب اسـت      
که تـحـقـق اهـداف فـوري انـقـلاب و                  
دخيل کردن مردم در تعيين سرنوشت 
ســيــاســي خــويــش را بــلافــاصــلــه در           

 .دستور کار خود قرار بدهد
ــف بــرآورده کــردن اهــد اف              -ال

ــقــلاب      ــوري ان ــرآمــده از         .  ف ــت ب دول
انقلاب بايد تعهد خود را به خواستهـا  
و اهداف فوري انقـلابـي مـردم اعـلام         

. دارد و فورا آنـهـا را بـه اجـرا درآورد            
 :اهم اين خواستها عبارتند از

 
آزادي فوري و بيقيد و شـرط       -١ 

. کليه زندانيان سـيـاسـي و عـقـيـدتـي           
ممنوعيت فوري بازداشت و زنـدانـي       
کــردن افــراد بــخــاطــر عــقــايــد و يــا                

 مواضع و فعاليتهاي سياسي
 لغو مجازات اعدام -٢ 
ــروهــاي             -٣  انــحــلال فــوري نــي

سرکوبگر دولتي نظير سپاه و بسيج و 
ارتش و انـحـلال وزارت اطـلاعـات و           

 ديگر دستگاههاي امنيتي حکومت
الغاي قانون اسـاسـي، قـانـون        -٤ 

مجازات اسـلامـي، قـانـون قصـاص،          
قانون کار و ساير قوانين ضد انسـانـي   

 جمهوري اسلامي
لــغــو فــوري هــمــه قــوانــيــن            -٥ 

لـغـو   .  تبعيض آميـز نسـبـت بـه زنـان           
ــازي                ــداسـ ــاري و جـ ــبـ ــاب اجـ ــجـ حـ

ممنوعيت کامل هر گـونـه   . جنسيتي
اعـلام بـرابـري      .  خشونت عـلـيـه زنـان        

 کامل زن و مرد در همه زمينه ها
جــدائــي کــامــل مــذهــب از           -٦ 

دولــت، از ســيــســتــم قضــائــي و از                 
ــرورش        ــامــل     .  آمــوزش و پ آزادي ک

مذهب و بي مذهبي بعنوان عقيـده و    
 امر خصوصي افراد

اعلام و تضـمـيـن آزادي بـي            -٧ 
قـــيـــد و شـــرط عـــقـــيـــده، بـــيـــان،                
اجتماعات، مطبوعات، تـظـاهـرات،      

 اعتصاب، تشکل و تحزب
بـرســمــيـت شـنــاســي حــقــوق          -٨ 

مساوي براي همـه شـهـرونـدان کشـور          
مستقل از مذهـب، زبـان، قـومـيـت،          

 جنسيت، مليت و تابعيت
تـامـيــن فـوري مـبـرم تـريــن              -۹ 

افـزايــش  .  نـيـازهـاي رفــاهـي جـامــعـه          
فوري دستمزد و حقوق مـتـنـاسـب بـا        
سطح هزينه ها و منـطـبـق بـا آخـريـن           

رايـگـان   .  استانداردهاي زندگي امروز
 کردن فوري طب و آموزش و پرورش

بازداشت فوري و محاکـمـه    -۱۰ 

علني سران و کليه مقامات جمهوري 
اسلامي که در تمام طـول حـاکـمـيـت          
اين رژيم مسـئـول، آمـر و يـا عـامـل               

 کشتار و جنايت عليه مردم بوده اند
دخــيــل کــردن فــوري تــوده             -ب

مردم در تعييـن سـرنـوشـت سـيـاسـي            
خويش وظيفه اساسي ديگر دولت بـر    
آمــده از انــقــلاب کــمــک و تســهــيــل              
سازماندهـي ارگـانـهـاي اعـمـال اراده             

شـوراهـا و يـا ديـگـر            (مستقيم مردم 
مستـقـل   . (  است) تشکلهاي توده اي

از اينکه اين ارگانها در رونـد انـقـلاب      
در چه سطحي شکل گرفته بـاشـنـد و        

تـوده  ).  يا اصلا تشکيل نشده باشـنـد  
مردمي که در روند انقلاب فعال شـده  
و براي مبارزه متشکل شده انـد بـايـد      
براي حضور مداوم در سياست و اداره 

تـوده مـردم     .  جامعه متشکل بمانـنـد  
بايد در يک سطح فـراگـيـر در سـراسـر          
کشور بمثابه ارگـانـهـاي اعـمـال اراده          
مستقيم در تشکلهـاي نـوع شـورائـي         

 .سازمان پيدا کنند
دولت برآمـده از انـقـلاب در           -٢ 

ــاه مـــدت                        ــه اول و در کـــوتـ وهلـ
مشــروعــيــت و اتــوريــتــه خــود را از             

اتــکــاي دولــت    .  انــقــلاب مــيــگــيــرد    
بقدرت مردم انقلابي بـايـد بـه شـکـل            
اتکا بمردم سازمانيافتـه در شـوراهـا        

ارگـانــهــاي اعــمــال اراده مســتــقــيــم          ( 
دولـت جـانشـيـن       .  تداوم يـابـد  )  مردم 

ــهــوري اســلامــي در صــورتــي                جــم
ميتواند نماينده مردم و انقلاب باشـد  
کـه مشـروعــيـت و اعـتـبــار خـود را                 
مستقيما از مردم سـازمـانـيـافـتـه در         
شـوراهــا کسـب کــنـد و بـه شــوراهــا                

 .پاسخگو باشد
مردم بايد بتواننـد از طـريـق         -٣ 

شوراها مقامات مسئول را انـتـخـاب    
و هر لحظه اراده ميکنند عزل کـنـنـد      
و بـر سـيـاسـتـهـا و اقـدامـات دولـت                    

. نـظــارت مســتـقــيــم داشــتـه بــاشــنــد           
انقلاب مردم وقتي به پيروزي تثبيـت  
شده و غير قابل بازگشت دسـت مـي       
يابد که کل مـاشـيـن دولـتـي مـافـوق            
مردم و دستگاه اداري و بـوروکـراسـي      
عريض و طويلش بزير کشيـده شـده و       
بــا تــوده مــردم ســازمــان يــافــتــه در              
شوراها که بعـنـوان ارگـان مـقـنـنـه و              

 .مجريه عمل ميکنند جايگزين شود
احزاب و نيـروهـا و فـعـالـيـن            -٤ 

سياسي هـمـان انـدازه مـيـتـوانـنـد در               
دولت سهيم و دخيل باشند که مـورد    

 .تاييد شوراها و منتخب آنها باشند
ــيــروهــائــي                  ــنــهــا احــزاب و ن ت
ميتوانند واقعا آزاديخـواه و طـرفـدار        
مردم باشند که به مباني فوق متعهد 

حـزب کـمـونـيـسـت         .  و پايبند بـاشـنـد   
کارگري با اعلام تعهد به مباني فـوق    
تنها راه رهائي واقعي مردم و تـحـقـق    
خواستها و آرزوهاي برحق و انسـانـي       
آنانرا برقراري سوسياليسم و جمهوري 

بحران عـمـيـق      . سوسياليستي ميداند
ــه                ســرمــايــه داري جــهــانــي و تــجــرب
انقلابات مـنـطـقـه نـه بـراي اقـتـصـاد                
سـرمــايـه داري و نــه بــوروکـراســي و               
دموکراسي سرمـايـه داري جـائـي در           
دنيائـي کـه بشـريـت امـروز خـواهـان                

 .آنست باقي نگذاشته است
*** 

 

 قطعنامه درباره  
 خصوصيات دولت بر آمده از انقلاب

 انقلاب انساني  زنده باد  
 براي حکومت انساني 

مردم و جوانان خيابانها را در کـنـتـرل    
خود گرفتند و به سوي ماموران رژيـم  

در .  نارنجکهاي دستي پرتاب کـردنـد  
شهريور تعداد جوانان و  ٢٥ کمربندي 

مـردم بسـيـار زيـاد بـود و بـه هـمــان                    
ميزان نيز حضور گـاردهـاي ويـژه هـم         

هنـگـام رژه مـوتـورسـواران          . زياد بود
گارد ويژه، جـوانـان بـا نـارنـجـکـهـاي               
دستي به آنها حمله کردند و درگـيـري     

جوانان با نارنجک، ترقـه ،    .  شروع شد
چــوب و ســنــگ مــقــابــل مــامــوران            
ايستادنـد و مـامـوران بـا بـاطـوم بـه                  

در چند مـحلـه     . مردم حمله ميکردند
مـامـوران تـوســط جــوانـان مـحــلات             

مردم و   .  حسابي گوشمالي داده شدند

با سنگ، چوب، آجر و ترقه و   جوانان 
نارنجك هـاي دسـتـي  نـيـروهـاي تـا                  
دندان مسلح رژيم را بـارهـا بـه عـقـب          
رانـده و بـيـش از بــيـسـت بـار حـملــه                    
وحشيانه آنها را در هم شـکـسـتـنـد و          
تــعــدادي از مــامــوران را زخــمــي و               
شيـشـه هـاي چـنـد مـاشـيـن آنـهـا را                     

خيابانهاي شـهـر سـنـنـدج          .  شکستند
براي چندين سـاعـت در دسـت مـردم           
بود و نيروهاي رژيم قـادر بـه کـنـتـرل            

در درگيـري هـاي امـروز        . آنها نبودند
چند نفر از جوانان توسط سرکوبگـران  
دستگيـر شـدنـد کـه در حـال حـاضـر                  
خــبــري از تــعــداد دقــيــق و مــحــل                 

 . نگهداري انها در دست نداريم

 
کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري به مردم مبارز سننـدج درود    
مي فرسـتـد کـه بـا حضـور وسـيـع و                  
گستـرده خـود تـوانسـتـنـد نـيـروهـاي                
مزدور رژيم را براي چندين ساعـت از    

 . خيابانها جارو کنند
 زنده باد مردم مبارز سنندج 

 سرنگون باد جمهوري اسلامي
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ،٩٠ اسفند  ٢٣ 
 ٢٠١٢ مارس  ١٣ 

 ...مردم سنندج ماموران رژيم را 

 



 
614شماره يسکرا                                            ا                                                 4صفحه    

ما جمعي از زنـان وفـعـالـيـن                  
حقـوق زنـان افـغـانـي درايـران کـه بـه                   
خاطر شـرايـطـي کـه سـال هـاسـت در                
کشـور مـا افــغـانسـتـان حـاکـم اســت                
مـجـبـور شـديـم مــهـاجـرت کــنـيـم ،                  
زماني اين روز را برپا مي کـنـيـم کـه         

. کمتـريـن آزادي و حـقـوق را داريـم                  
ــاگــون حــتــا             امــروزه درجــوامــع گــون
دربســـــيــــــاري از کشــــــورهــــــاي              

هنوز دراکثرمـواقـع حـقـوق         پيشرفته
ــمــي                 ــطــورکــامــل رعــايــت ن ــان ب زن

وآن طورکه سـزاوار شـخـصـيـت          .شود 
. زن است ، با آن ها رفتـارنـمـي شـود         

درکشوري مانند افغانستان که هـنـوز   
بـيـداد     جنگ و فقر و ظلم وستم درآن  

مي کند، زن درآن جا بيشتـرجـنـبـه ي       
. رفع نياز هاي جنسـي مـرد را دارد           

درصد زنان افـغـانسـتـان      ۷۰ بيشتر از 

درخانه ها هستند تـا کـارهـاي خـانـه            
داري و زايـيــدن فــرزنـد را بــه انــجــام                

پس به آن هـا بـه چشـم يـک           .  برسانند 
کارکن خانگي نگاه مي کنند نـه يـک     

بـايـد     اگرزني شوهرش بميـرد .  انسان 
بـيـشـتـر     .  زن بـرادر شـوهـرش بشـود             

. دختران نمي توانند به مکتب بروند   
افــغــان   هــمــيــن وضــع بــراي دخــتــران        

اينجا کـه دخـتـر        . درايران وجود دارد 
افـغـان حــق نـدارد بــه دانشـگـاه وارد                

چون که مي گـويـنـد خـارجـي        .  بشود 
مردهاي ما هم وضـع بـهـتـري       .  است 

مـا از ايـن کـه          .  از ما زن ها نـدارنـد     
مي بينيم زن هـاي ايـران دارنـد بـراي           
حق وحقوق خود تلاش مـي کـنـنـد ،         
خوش هسـتـيـم وازآن هـا کـمـک مـي                
گيريم که ما هم بتوانـيـم از خـودمـان         
وهمنوعان خود دفاع کنيم ونگـذاريـم   
تا بيشتر از اين درحق ما ظلـم شـوذد     
ودست در دست همديـگـر بـدهـيـم تـا           

بـه  .  ريشه ظلم را درحـق زن بـکـنـيـم            
اميد روزي که هيچ تبعيض نـژادي و      
جنسي وجود نداشته باشد وحق هـيـچ   
زني زير پا له نشود وفرق زن ومـرد از    
بين برود ، تلاش و کوشش مي کنيـم  

مـا  . تا به خواسته هاي خـود بـرسـيـم         
. انسانيم وحق داريم که زندگي کنيـم    

مــا بــراي يــک زنــدگــي شــايســتــه ،                
خواسته هاي مـا  .خواسته هايي داريم 

 :زن هاي افغان به ترتيب زير است 
ــتــه              – ۱   ــاخ ــت شــن ــي ــه رســم ب
حق مهاجرت براي هـمـه زن هـا          شدن

 .ومردهاي افغاني و ديگران 
 
داشتن حق ازدواج افـغـانـي       – ۲  

 .ها با ايراني ها و بالعکس 
 
حـق داشــتــن شـنــاســنــامــه         – ۳  

 .براي فرزندان 
 

حق تحصيل بـراي هـمـه ي         – ۴  
 .مهاجرين 

 
داشتـن حـق کسـب و کـار              – ۵  

وبيمه و اسـنـاد مـالـکـيـت واجـازه ي              
 .بازکردن حساب هاي بانکي

 
حــذف مــلــيــت و نــژاد در              – ۶ 

 پاسپورت ها
 
از بين رفتن تبعيض هـا ي     – ۷  

 .جنسي و قومي 
 

 زنده باد روز  زن  
 ۹۰ اسفند  ۱۶ 

 بيانيه جمعي ازفعالين زنان افغان درايران     
 !مارس، روزجهاني زن گرامي باد ۸  

روز اتحـاد  ) اسفند ١٨ (مارس ٨ 
وهمبستگي زنان سراسر جـهـان بـراي        

ايـن  . مبارزه در راه آزادي وبرابري است
روز در واقــع روز بــيــداري وکــيــفــر                
خواست نيمي از انسانهاي تحت ستـم  
واستثمار جامعه عـلـيـه سـتـم وبـهـره              
ــيـــض                ــعـ ــبـ ــرابـــري وتـ ــابـ ــي ،نـ کشـ
جـنــســيــتـي،شــکــنــجـه وزنــدان،اعــدام       
وسنگسار ،جنگ ونـابـودي مـحـيـط          
زيست وانـواع مـحـرومـيـت هـا وبـي              
حقوقي هاي تحـمـيـل شـده از جـانـب             

. سرمايه به زنان ومردان کارگـر اسـت    
شرايط حاکم برنيمي از جامعه يعـنـي   
زنان ناشي از يک سيستـم اجـتـمـاعـي        

است که نابرابري ها وفرودستـي هـاي     
بيشماري را به وجود آورده وپـرورانـده     

زنان هر لحظه وهر روز با سـتـم     .  است
ها ونابرابري هاي بي شماري دست بـه  
گريبان هستـنـد سـتـم هـا وتـبـعـيـض                
هاي جنسيتي در محيط کـار وخـانـه      
،در باورها وسنتـهـا وفـرهـنـگ هـا ،             
ستم جنسيتي در مدرسه ، دانشـگـاه       
،اجتماع ومحيط هاي کار وفعـالـيـت    
،اين ستم ها وتبعيض ها از لحـظـه ي     
تولد با زنان همراه است و وضـعـيـتـي       
غير انسانـي را درجـامـعـه بـه وجـود               

 .آورده است
واينک با توجه به شرايط جـديـدي   

کـه در سـطــح جـهــان شــکـل گــرفـتــه                 
وجنبشي که خواست هاي انسـانـي را     
پرچم مبارزه خود کرده وبا قدرتي بين 
المللـي وارد مـيـدان شـده اسـت،مـي               
تواند براي مبارزات زنان ايران تـکـيـه      
گــاه وپشــتــوانــه اي مــحــکــم وقــوي             
باشدوبا اتکـا بـه تـجـارب وتـوانـايـي              
هاي اين جنبش جهاني ،قدرتمـنـد در     
عرصه مبـارزه بـراي بـه دسـت آوردن             
حقوق انساني خود وارد عـمـل شـودو      
مــا اعــلام مــيــکــنــيــم کــه بــخــشــي              
ازجنبش جهاني اي هستيـم کـه بـراي        
ايجاد جهاني مي کوشد کـه درآن زن        
به مثابه انسان کاملا برابر با مرد بـه    

 .حساب مي آيد
بـنــابـرايــن مــا انســانـهــاي آزاديــخــواه            

وبرابـري طـلـب خـواسـتـه هـاي زيـررا                 
مطالبات برحق خود دانسته وبراي بـه  

 :دست آوردنش مبارزه مي کنيم
برابري حقوق زنان بـا مـردان         -١  

در تــمــام عــرصــه هــاي اقــتــصــادي              
،اجـــتـــمـــاعـــي ،ســـيـــاســـي،شـــغـــلـــي      
وخانوادگي ولغو هر نـوع قـوانـيـن زن         

 .ستيزانه وجنسيت محور
 

برخورداري زنان از حق انـتـخـاب      -٢  
هـمــســر،طـلاق،حــق حضــانـت فــرزنــد         
وهچنين حق انـتـخـاب نـوع پـوشـش             

ومحل زندگي،حق تـحـصـيـل ،آزادنـه        
 .سفر کردن به مناطق مختلف

 
برداشتن کـار تـکـراري وطـاقـت             -٣  

ــان و                  ــگــي از دوش زن فــرســاي خــان
واگــذاري آن بــه خــدمــات عــمــومــي            
اجتماعي تا زنـان بـتـوانـنـد بـه جـاي                
بردگي بدون مـزد وکـار در خـانـه بـه                

 صحنه اي اجتماع وارد شوند
. 

مــمــنــوعــيــت چــنــد هــمــســري             -٤  
وازدواج مــوقــت کــه چـيــزي جـز تــن              

 .فروشي به شکل رسمي نيست
 

لـــغـــو مـــجـــازات هـــاي اعـــدام             -٥ 
 .وسنگسار

 
ممنوعيت هر نوع خشونت اعـم    -٦  

از فيزيکي ،رواني جنسي علـيـه زنـان      
 .وجرم تلقي شدن آن

 
پرداخت بيمه بيکـاري بـه کـلـيـه            -٧  

 .سال ١٨ افراد زير 
 

ممنوعيت جداسازي ها وسهميـه    -٨ 
بندي جنسيتي در کليه مـراکـز کـاري      

 .،تحصيلي،اجتماعي
 

ــد          -٩   ــهــدي ــازداشــت ،مــحــاکــمــه ت ب
ــان              ــيــن جــنــبــش زن وتــعــقــيــب فــعــال

ودانشجـويـي وکـارگـران را مـحـکـوم              
نموده وخواستار آزادي کليه زنـدانـيـان    
سياسي بدون هـر قـيـد وشـرطـي مـي             

 .باشيم
 

سـال بـه      ١٨ ازدواج دختران زير   -١٠ 
هر شکلي ويا به هر دلـيـلـي وعـقـيـده         

 .اي ممنوع وجرم محسوب شود
 

 ١٨ ختنه دختران وکودکان زير   -١١  
 .سال ممنوع وجرم تلقي شود

 
مزد بـرابـر در ازاي کـار بـرابـر                  -١٢ 

 .زنان ومردان
 

قتل هاي ناموسي تـحـت لـواي      -١٣  
دفاع از نـامـوس را مـحـکـوم نـمـوده              
وخواستار مجازات عاملـيـن آن مـي        

 .باشيم
 

بــيــمــه وحــمــايــت اجــتــمــاعــي           -١٤ 
وبهداشتي از زنان معتـاد وخـيـابـانـي        
وتن فروش وزنان بـي سـرپـرسـت وبـد            

 .سرپرست
 

مـارس     ٨ به رسميت شناخـتـن     -١٥  
به عنوان روز جـهـانـي زن وبـرگـزاري              
مراسم ايـن روز وبـرخـورداري از حـق             
اعـــتـــراض وتشـــکـــل بـــدون هـــيـــچ            

 .ممنوعيتي

 مارس روز جهاني زن ۸ قطعنامه بمناسبت 
 روز جهاني زن) اسفند١٨ (مارس ٨ گرامي باد  

 



 
614شماره يسکرا                                            ا                                                 5صفحه    

 ۱ از صفحه 

ــه خــبــر دريــافــتــي روز               بــنــا ب
اســفـنــد، هـفــتــم         ١٧چـهــارشـنــبــه     

ــارس در پـــــارک شـــــهـــــر                       مـــ
ــازي ــه                ب ــعــي ب ــجــم ــاران ت ــامــي ک

در .  مارس برگزار شـد    ٨مناسبت 
مـارس و       ٨اين تجمع قطـعـنـامـه       

بيانيه اي خـطـاب بـه زنـان قـرائـت             
فعالين عرصه دفاع از حـقـوق   .  شد

مــارس را بــه        ٨زنـان تــاريــخــچــه       
. اطلاع تجمع کنـنـدگـان رسـانـدنـد        

ايـن مــراســم در مـيــان تــبــريــک و               
ــه             شــادبــاش شــرکــت کــنــنــدگــان ب

جزئيات ايـن  .  همديگر پايان يافت 
مراسم را در اطلاعيه هـاي بـعـدي        

 .به اطلاع خواهيم رساند
  

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٩٠اسفند  ۱۸
 ٢٠١٢مارس  ۸

شد و سركوبگران جمهـوري اسـلامـي      
با دهـهـا مـاشـيـن و صـدهـا نـفـر از                      
نيروهاي لباس شخصي، انتظـامـي و     
اطلاعاتي خود نتوانسـتـد خـلـلـي در          
عزم و اراده مـردم مـعـتـرض بـوجـود              

بعدازظـهـر دسـتـه        ٥ از ساعت .  آورند
دسته مردم و آزاديـخـواهـان سـنـنـدج           
خود را به محل رسـانـدنـد و سـاعـت            
شش بعدازظهر كه جمعيـت بـه بـيـش         
از هزار نفر رسيده بود، در گـروهـهـاي      
مختلف با سر دادن شـعـار زنـده بـاد             
هشت مارس، زنده بـاد روز جـهـانـي           

مراسم  را در فضـائـي مـمـلـو از              !  زن
در .  شادي و شور و شوق آغاز كـردنـد  

طول مراسم نيروهاي سركوبگـر رژيـم     
درمانده و مستاصل از هـر حـربـه اي        
استفاده كردند كه مانع تـجـمـع مـردم       

در چند مورد بـه مـردم حـملـه         .  شوند

كردند كه با حمله متقابل مردم روبرو 
زنـان آزاديـخـواه چـنـد نـفـر از                .  شدند

نيروهاي لباس شخص و مزدور رژيـم    
را گوشمالي دادند و آنها را بـه گـريـه          

تعدادي از مـوتـور سـواران        . انداختند
نيروي انـتـظـامـي مـورد حـملـه قـرار               

. گـرفـتـنـد و از مـوتـور پـرت شـدنــد                  
نيروهاي انتـظـامـي در لـحـظـات اول             
شروع مراسم چهـارنـفـر را دسـتـگـيـر            
کردند، اما مردم  معترض آنها را از     

. چنگ نيروهاي سرکوبگر آزاد کردند
طبق آخـريـن خـبـر تـجـمـع و حضـور                 
مردم تا اين لحظه كه ساعت شـش و      
نيم به وقـت مـحـلـي اسـت هـنـوز بـا                 

. جنگ و گريز در خيابان ادامـه دارد     
سركوبگران رژيم چند نفر را دستگـيـر   
كرده اند كه تا اين لحظـه از تـعـداد و          
مشخصات آنهـا اطـلاعـي در دسـت           

 .نيست
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري ايران به هـمـه زنـان و مـردان             
آزاديـخــواه ســنــنـدج و فـعــالــيـن ايــن              
حرکت درود ميفرستد و اقـدام بـزرگ       

 . آنها را ارج مينهد
 

 مارس   ٨ گرامي باد 
 روز جهاني زن

 زنده باد  
 !جنبش آزادي و رهايي زن
 زنده باد آزاديخواهان  

 !سنندج سرخ
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۲ مارس  ۸ 

 ۹۰ ٣ ۱ اسفند  ۱۸ 

در اطلاعيه روز يـکـشـنـبـه بـه             
ــم کــه             ــدي ــفــر از        ۸ اطــلاع رســان ن

دستگير شدگان روز جـهـانـي زن از          
زندان سنـنـدج آزاد شـدنـد و مـورد              

گرم خانواده هـا، دوسـتـان،        استقبال 
فعالين جنبش آزادي زن و فـعـالـيـن         

 .کارگري قرار گرفتند
بــنــا بــه خــبــر دريــافــتــي، روز             
دوشنبه نـيـز سـوسـن رازانـي يـکـي                
ديگر از دستگير شدگان روز جهاني 
زن در ميان استقبال گـرم و پـرشـور          
خانواده، دوستان و فعاليـن جـنـبـش       
زنان و فعالين جـنـبـش کـارگـري بـا             
قرار وثيقه ده ميـلـيـون تـومـانـي از           

مــا آزادي سـوســن      .  زنـدان آزاد شـد      
رازاني را به او، خانواده و همه مـردم  

 .آزاديخواه تبريک مي گوييم
همچنين بنا به خبر ديگـري کـه     
به کميـتـه کـردسـتـان حـزب رسـيـده               

اسـفـنـد مـاه          ٢٢ است روز دوشنبه   
خانواده فرزاد احمدي عضو اتحاديه 
آزاد کارگران ايران همراه بـا جـمـعـي         
از زنــان در مــقــابــل ســتــاد خــبــري             

دقـيـقـه       ٣٠ و      ٩ سنندج از ساعت   
صـبـح تـجـمـع کـردنـد و خـواسـتــار                  
روشن شـدن وضـعـيـت و آزادي بـي              

مسـئـولـيـن     .  قيد و شـرط او شـدنـد       
ستاد خبري اطـلاعـات در مـقـابـل            
ــد کــه                ايــن خــواســتــه ســعــي کــردن
جمعيت حاضر را پراکنده کنند و از   
دادن هـر گـونـه پـاسـخـي در مـورد                

اما بـا    . وضعيت او خودداري کردند
وجــود تــهــديــد و فشــار نــيــروهــاي            
امنيتي، تجمع کنندگـان هـمـچـنـان        

. بر خواسته خـود پـافشـاري کـردنـد         
اين فشارها سبب شد کـه نـيـروهـاي       
امنيتي و مسئولـيـن سـتـاد خـبـري           
عقب نشيني کنند و امکان تـمـاس     

تلفني فرزاد با خانواده اش را فـراهـم   
فرزاد در ايـن تـمـاس ضـمـن          .  کردند

تشکر از تـجـمـع کـنـنـدگـان بـر بـي                
مسئـولـيـن    .  گناهي خود تاکيد کرد

ستاد خبري اعلام کردند که پـرونـده     
اسفند بـه     ٢٣ فرزاد را روز سه شنبه 

در پـايـان     .  دادگستري انتقال دهـنـد    
تــجــمــع کــنــنــدگــان اعــلام کــردنــد            
چنانچه تا آخر هفته وضعيت فـرزاد    
روشن نشود و از زندان آزاد نشود بـا  
تعداد بـيـشـتـري در مـقـابـل سـتـاد                
ــجــمــع                ــري اداره اطــلاعــات ت خــب

 .خواهند کرد
 

لازم بــه ذکــر اســت کــه فــرزاد              
احمدي عضو اتحاديه آزاد کـارگـران     

 ١٨ ايـران صــبـح روز پـنــجــشـنــبــه              
اسفند در مـحـل کـار خـود تـوسـط             
ماموران امـنـيـتـي بـازداشـت و بـه              
ستاد خبري اداره اطلاعات سنـنـدج   

 .منتقل شده بود
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         
کــمــونــيــســت کــارگــري بــه تــجــمــع           
کنندگان در جلو ستاد خـبـري درود       
مي فرستد و خواهان آزادي بي قـيـد   
و شــرط فــرزاد احــمــدي، کــارگــران            
زنداني و کليه زندانيان سياسي مـي    

 .باشد
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٢ مارس  ١٢ 

 ٩٠ اسفند  ٢٢ 

 سوسن رازاني از دستگير شدگان روز جهاني زن در سنندج آزاد شد
 تجمع خانواده فرزاد احمدي در مقابل ستاد خبري اداره اطلاعات سنندج

 برگزاري مراسم روز جهاني زن 
 در کامياران

 

 ...مراسم باشکوهي به مناسبت هشت مارس 
بـنــا بــه خــبــري کـه بــه کــمــيــتــه               
کردستان حـزب رسـيـده اسـت امـروز            

نــفــر از       ٨ اســفــنــد       ٢١ يــكــشــنــبــه    
دستگير شـدگـان روز جـهـانـي زن از              
زنـدان ســنـنـدج آزاد شـدنــد و مــورد               
استقبال گرم خانواده هـا و دوسـتـان،          
فعالين جنبـش آزادي زن و فـعـالـيـن              

 . کارگري قرار گرفتند
قــبــلا بــه اطــلاع رســانــديــم کــه             
جمهوري اسلامي تعدادي از شـرکـت     
کنندگان در مراسم روز جهاني زن در   

طـبـق   .  سنندج را دستگير کـرده بـود      
خبري که امروز به ما رسـيـده اسـت،        

نفر از دستگيـر شـدگـان قـرار          ٩ براي 
مـيـلـيـون        ٥ و         ٣ کفالت و وثـيـقـه          

هشت نـفـر از       .  تومان صادر شده بود
آنها با تامين کـفـالـت و وثـيـقـه آزاد             
شدند که عبارتنـد از پـرسـتـو آخـرت            
زاده ، سنور حبيبي، اشرف مـجـيـدي    

ژاد، كيوان گويلي، آرمان صـولـتـي،        ن
آرمان محمد نوره، اديب سوره بـومـه     

سـوسـن   .  و كـيـومـرث بـهـشـتـي زاده           
رازانـي كـه بــراي او قـرار وثــيـقــه ده                  
ميليون توماني صـادر شـده بـود بـا             
توجه به كارشكني دادگستري تامين 

امـا  .  وثيقه او بـه فـردا مـوكـول شـد             
نصـرالـهـي و فـرزاد         )  نـه بـه ز      ( پدرام 

احمدي كـه روز جـهـانـي زن تـوسـط                  
ستاد خبري اداره اطلاعـات سـنـنـدج       
ــوز در                  ــن ــد ه ــودن ــازداشــت شــده ب ب

 .بلاتكليفي به سر ميبرند
کميته کردستان حزب کمونيست 
کارگري آزادي اين عزيزان را تـبـريـک        
مي گويـد و خـواهـان آزادي سـوسـن              
ــي، پــدرام نصــرالــهــي، فــرزاد               رازان
احمدي و همه زندانيان سـيـاسـي مـي       

 . باشد
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٢ مارس  ١١ 

 ٩٠ اسفند  ٢١ 

نفر از بازداشت شدگان روز جهاني زن در سنندج   ۸ 
 آزاد شدند
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اتاق و يـک       دو يبيمارستان، حاو
راهرو بود که با سنگ و گـل سـاخـتـه       
شده بود و در هر اتاق آن تعـداد قـابـل      
توجهي زخمي روي زميـن، چسـپـيـده       
به هم و روي لايه اي نازک از پتـو دراز    

. مــيــکــشــيــدنــد و مــداوا مــيــشــدنــد         
پزشکياران و کارکنان بيمارستـان هـم     
در همان دو اتـاق و لابـلاي بـيـمـاران              

گاهي وقتها هم کساني .  ميخوابيدند
که جائي براي خواب پيدا نمي کـردنـد   
از سرما به آنجـا پـنـاه مـي آوردنـد و              

راهـرو  .  خودشان را جائي جا ميدادنـد 
در قسـمـت جـلـوئـي        .  دو بخش داشت

آن، هم غذاي بيماران آماده مـيـشـد و      
هم وسايل پزشکي با همان چراغـهـاي   
نفتي ضد عفونـي و مـورد اسـتـفـاده            

اکثر وسـايـل را چـنـد           . قرار ميگرفت
بار مي شستيـم و مـيـجـوشـانـديـم و              

سـرنـگـهـاي     .  دوباره استفاده ميکرديم
تزريقات آنقدر شسته و ضد عفوني و   
مصرف مـيـشـد کـه کـنـد مـيـشـد و                  

بـيـچـاره    .  پوست را سوراخ نـمـي کـرد       
مـريضــهــايـمــان مـوقــع تـزريــق  درد              

 .ميکشيدند
ته راهرو را با چند تا تخته چوبـي  
و مقداري نايلون از بقـيـه راهـرو جـدا         
کرده بودند و اسم آنرا گذاشـتـه بـودنـد       

آنجا در آن اتاقک نايـلـونـي    . اتاق عمل
بود که دکـتـر درويـش مسـئـول تـيـم                

او با کمترين .  پزشکي معجزه ميکرد
امکانات پزشـکـي دسـت بـه سـخـت             
ترين عملهاي جـراحـي مـيـزد و جـان            
تعداد زيادي از پيشمرگان را از مـرگ    

دکـتـر درويـش      .  حتمي نجات مـيـداد  
اسم اصلـي او عـبـدالـقـادر وحـيـدي              ( 

مردي ميان سال و بسيار چـابـک   ) بود
دستهاي فرز و چابکش .  و سرحال بود

با مهارت زيادي شـکـمـهـاي گـلـوـلـه             
خورده را پـاره مـيـکـرد و روده هـاي                
سوراخ شده را پيدا ميـکـرد و بـه هـم           
ميدوخـت و بـه زنـدگـي جـان دوبـاره                 

پـيـشـمـرگـان بـه او و کـارش                .  ميداد
حضـور او در      .  اعتماد کامل داشتند

نــزديــکــي مــحــل درگــيــري بــه آنــهــا            
بـه هـم مـيـگـفـتـنـد             .  شجاعت ميداد

دکتر درويـش    . بچه ها نگران نباشيد"
." نمي گذارد بميـريـم  .  همراهمان است

او تـمـام     .  و اين خالي از واقعيت نبود
تلاشش را ميکرد که نـگـذارد کسـي        

تا لـحـظـه بـيـهـوشـي بـا آنـهـا                 .  بميرد
شوخي ميکرد و بـه آنـهـا اطـمـيـنـان              

قول ميدهم خـوبـت     " ميگفت .  ميداد
نــگــران نــبــاش نــمــي گــذارم         ." " کــنــم

ايـن خـون آدمـهـاي         ." " چيـزيـت شـود     
عاشق است که اينطوري از رگهاي تـو  

نترس عـاشـقـان نـمـي          .  فوران ميکند
و با اين شوخيها به آنها قـوت  "  ميرند

قلب ميداد و خستگي را از تـن تـيـم          
 . پزشکي اش در مي آورد

اتاق عمل در نداشت و ورود براي 
دسته اي ماسک کنـار  .  عموم آزاد بود

تخت آويزان بود و هرکس کـه دوسـت       
داشت ميتوانست ماسکي به صورت 
بزند و عمل جراحي دوستش را نـظـاره   

اينکارها براي مـن کـه بـعـد از             .  کند
يکسال آموزش بهياري و تنها يکبـار  
آنـهــم بــا کــلــي مــقـررات و از پشــت                
شيشه اتاق عمل بيمارستـان دويسـت     
تختخوابي کرمانشاه را ديـده بـودم و       
از خطراتي کـه مـمـکـن بـود بـعـد از                  
چنين عملهائي زخـمـيـهـا را تـهـديـد              
کند مطلع بـودم، غـيـر قـابـل تصـور             

ــا وحشــت از دکــتــر درويــش             .  بــود ب
پرسيدم که چرا اجازه ميدهد هرکسـي  
به اتاق عمل بيايد؟ بـا خـنـده جـواب           
ــا بـــا                          ــار مـ ــاي کـ ــه کـــجـ داد کـ
استانداردهاي علمي تطابـق دارد کـه       

اتـاق  .  بخواهيم اين يکي داشته بـاشـد  
عـمـلـي کـه از سـقـفـش گـرد و خـاک                      
ميريزد، هيچ شباهتي به اتـاق عـمـل      
ندارد و خودش ممکـن اسـت تـولـيـد          

بــعـلاوه خـوب اســت       .  عـفــونـت کـنــد     
پيشمرگان ببينند که ما چکـار داريـم     

آنـهـا را بـا کـارمـان آشـنـا                .  ميکنيـم 
ميکند و مطمئن مـيـشـونـد کـه مـا             

 . تلاشمان را ميکنيم
ــي                دکــتــر درويــش و مــن طــول
نکشيـد کـه بـا هـم دوسـت شـديـم و                    
بخاطر توجه ويژه اي که دکتر درويـش  
نسبت به مـن نشـان مـيـداد، بـزودي              
خيليها به من ميگفتند دختـر دکـتـر      

او سعي ميکرد فشار کـاري    .  درويش
گاهي از سـهـم   . زيادي روي من نباشد

غـذاي خــودش مـيــگـذشـت کـه مــن              
موقع راهـپـيـمـائـيـهـاي        .  گرسنه نمانم

طولاني اسلحه مرا حـمـل مـيـکـرد و          
دستمالي خيس مينداخت گـردن مـن     

. که زياد عرق نکـنـم و خسـتـه نشـوم           
وقتي به روسـتـائـي مـيـرسـيـديـم، بـه                
زنـهـاي روسـتـائـي کـه او را بـخـاطــر                   
درمان مريضيـهـاي خـود و خـانـواده            
اشان دوست داشتند و مـيـخـواسـتـنـد       
هر طور شده محبـتـهـايـش را جـبـران           
بکنند، ميگفت به من صابون بدهند 
و برايـم آبـگـرم کـنـنـد کـه لـبـاسـم را                     
بشورم و حمام کنـم يـا غـذاي خـوبـي            

بنظر ميرسيد اين پـيـونـد    .  برايم بپزند
عاطفي بين ما دوتا کاملا طـبـيـعـي       

من کمتر از يـکـسـال بـود کـه              .  باشد
پدرم را از دسـت داده بـودم و در آن                 
شرايط خشن داشتن توجهات پـدرانـه     
کسـي مـانــنـد دکــتـر درويــش کـمــک              
بزرگي براي من بود و مرا در تـقـابـل        

او هـم دو      .  با سختيهـا يـاري مـيـداد        
 ٦٢ سال قبل از آن، در تابستـان سـال       

دخترش وحيده را که بـايـد هـمـسـن و          
. سال من بوده باشد از دست داده بـود 

ــان کشــتــار وســيــع                وحــيــده در جــري
زندانيان سـيـاسـي تـوسـط جـمـهـوري             

سـال     ١٤ اسلامي در حالي که فـقـط       
زنـش و    .  سن داشته اعـدام شـده بـود         

فرزند ديگرش هـنـوز در شـهـر سـقـز               
مـن ايـنـهـا را از           .  زندگي مـيـکـردنـد    

ديگران شنيدم چون دکتر درويـش در      
مورد دخترش هيچوقت حرفـي نـمـي      

من هـم  .  حتما برايش دردناک بود.  زد
چيزي در اينمورد از او نپـرسـيـدم امـا       
او را درک مــيــکــردم و دلــم بــرايــش               

 . ميسوخت
دکتر درويش اين پدر مهربان کـه    
درد هزاران نفـر را الـتـيـام داد، خـود              
بمدت سه سال با درد سـخـت طـاقـت         
فرساي سرطان کـلـنـجـار رفـت و سـر               

در کشور سـوئـد    ٦٧ انجام در آذر ماه 
آموزشهاي او به پزشـکـي   .  جان باخت

مـن از او درسـهـاي          .  ختـم نـمـي شـد        
بزرگي از انسان دوستـي و مـبـارزه و          

 . تلاش بي وقفه آموختم
همان هفته اولي که مـن کـارم را         

با تـيـم پـزشـکـي شـروع کـرده بـودم،                 
فرماندهان نظامي خبردار شـدنـد کـه        
حزب دمکرات خيال دارد به مقرهاي 
ما حمله کند و لازم بـود ضـد حـملـه           

بــا .  وسـيــعــي ســازمــان داده مـيــشــد         
مسئولين گروهها جلسه گرفته شـد و    

 . کار و وظايف همه تعيين شد
من و يکي ديگر از پـزشـکـيـاران       
را مامور مواظبت از زخميها کـردنـد   
ــظــر                           ــي کــه از ن و مــا را بــه جــائ
فـرمــانــدهــان امــن تــريــن جــا بــود و              
احتمال حمله و درگـيـري از آن نـقـطـه            

. تقريبا غير ممـکـن بـود فـرسـتـادنـد           
ديگران رفتند سر پستهاي ديـگـر کـه        

 . احتمال درگيري و داشتن زخمي بود
راستش من از اين بـابـت خـيـلـي          

دوسـت داشـتـم مـرا         .  خوشحال نبودم
جائي بفرستند که بيـشـتـر هـيـجـان و           

فـکـر مـيـکـردم        .  فعاليت داشته باشد
در يک نقطه آرام بـا يـک عـده زخـمـي              
مــانــدن، وقــتــي ديــگــران هــمــه مــي            

. جنگيدند نبايد اصـلا جـالـب بـاشـد           
امـا کسـي بـه اعـتــراض مــن گــوش                

فکر ميکردند من کـم تـجـربـه       .  نکرد
هستم و براي بار اول نبايد مرا جـائـي     

. بگذارند که خطر زيادي داشته بـاشـد  
چند تا قاطـر و    . صبح زود راه افتاديم

مقداري وسايل پزشکي و غذا هـمـراه     
زخميهائي که نمي توانستند .  داشتيم

راه بروند را روي قاطر بستـه بـوديـم و        
ديگران با چوبدستي آرام آرام خـود را      

محل تـعـيـيـن       .  دنبال ما ميکشيدند
شده دامنه کوه بلندي بود کـه صـخـره      
ها و تپه هاي زيادي دور آنـرا گـرفـتـه         

ميتوانستم بفهمم چرا آنجا امـن    .  بود
پشت سر ما صخـره نـوک تـيـزي         . بود

بود که بسـخـتـي مـيـشـد فـکـر کـرد                  
کسي آنجا کمين کـنـد و روبـرويـمـان            

. قرار بود نيروهـاي خـودمـان بـاشـنـد          
ــي هــيــچ                 ــيــزان امــا در جــنــگ پــارت
قطعـيـتـي وجـود نـدارد و خـيـلـي از                    

. احتمالات نادرست از آب در مي آيد
همانطور که حزب دمـکـرات انـتـظـار        
نداشت ما از برنامه او مطلع باشيم و 
خود را آماده ضد حمله کرده بـاشـيـم،    

ــداشــتــيــم حــزب                 مــا هــم انــتــظــار ن
دمکرات از روي آن صخـره نـوک تـيـز         

 . حمله را شروع کند
هنوز تاريک بود و ما تـازه آنـجـا        
رســيــده و بســاطــمــان را پــهــن کــرده              

زخميها در پنـاه  .  بوديم، که شروع شد
تخته سنگي روي پتوئي دراز کشـيـده   
بودند و قاطرها در حال اسـتـراحـت و        

من و هـمـکـارم رضـا،           . چريدن بودند
کنار زخميها دراز کشيـده بـوديـم کـه         

تـازه چـرتـمـان       .  کمي استراحت کـنـيـم   
گرفته بود که با رگبار گـلـوـلـه از جـا            

 . پريديم
گلوله ها صفيـر کشـان هـمـه جـا            

بعضيها مـيـخـوردنـد     .  فرو ميريختند
به تخته سنگها و در حالي کـه جـرقـه      
هـاي کــوچـکــي از خــود مـتــصــاعــد             
ميکردند، تکه هـاي کـوچـک و تـيـز              

. ســنــگ را بــه اطــراف مــيــپــرانــدنــد           
بعضيهاي ديگر به زمين ميـخـوردنـد    
و ناپديد ميشدند و يا گرد و خـاک بـه     

من بـراي چـنـد لـحـظـه             .  پا ميکردند
گيج بودم و به قاطرها نگاه مـيـکـردم    
که شيهه ميکشيدند و سمهايشـان را    
بــه زمــيــن مــيــکــوبــيــدنــد و ســعــي              

. ميکردند طنابهايشان را پاره کـنـنـد     
چند تا از زخميهائي که آنـروز صـبـح        
با دشواري بـه آنـجـا رسـانـده بـوديـم،                
بطرز معجزه آسـائـي در حـال دويـدن             
بودند و خود را از دست گلوله هـا بـه       
پشــت صــخــره هــا و زيــر ســنــگــهــا                

هر کسـي از طـرفـي داد            . ميرساندند
ميزد و من نـمـي تـوانسـتـم تصـمـيـم             

. بگيرم به حرف چه کسي گـوش کـنـم     
بالاخره بعد از چـنـد لـحـظـه خـودم را             
جمع کردم و رضا را ديدم کـه بـه مـن          
اشاره ميکند که به او کمک کنم يکـي  

در .  از زخميهـا را سـوار قـاطـر کـنـد              
عرض چند دقيقه اي کـه بـنـظـر مـن              
خيلي طولاني ميرسـيـد زخـمـيـهـا را           
ــرار                      ــه ف ــا ب ــم و پ ــار کــردي ــاره ب دوب

 . گذاشتيم
قـاطـرهـا را نـمــي شـد آرام نـگــه                 
داشت، صداي گلولـه آنـهـا را ديـوانـه            

 زندگي نامه من 
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. کرده بود و به هر طـرف مـيـدويـدنـد         

خيلي زود خـودشـان را از دسـت مـا               
دوتـا خـلاص کـرده و در حــالـي کــه                  
زخميها روي پشـتـشـان بـزور خـود را            

فـرصـت   .  نگه داشته بودند، در رفتنـد 
و امکان تعقيب آنها نبود و ما تـنـهـا    
کاري که بايد مـيـکـرديـم حـفـظ جـان            
خودمان بود و اين شايد سخت تـريـن     
کاري بود که من ميتـوانسـتـم بـکـنـم         
بخاطر اينکه لباس سفيد مـن از دور      
ديده ميشد و مرا نشـان خـوبـي بـراي         

 . تير اندازان دشمن ميکرد
دخترهاي پيـشـمـرگ هـم مـانـنـد            
پسرها کـت و شـلـوار کـردي مـردانـه               
مــيــپــوشــيــدنــد کــه در واقــع نــوعــي            
يونيفورم بـود و تـحـرک و دويـدن در               

من قبل از ايـنـکـه از      .  آنها راحت بود
شهر خارج شوم پارچه سفيد رنگـي را    
که يکي از دوستانم داده بـود مـانـتـو         
کنم، کت و شلـوار کـردي کـردم و بـا             
وجود ايـنـکـه از هـمـان روزهـاي اول                 
فهميـدم پـوشـيـدن لـبـاس سـفـيـد در                   
منطقه جنگي کار احمقانه اي اسـت،    
هنوز نتوانسته بودم براي خودم لبـاس  

و آنروز صبح لباس .  ديگري تهيه کنم
سفيد من مـثـل سـيـبـل شـده بـود و                  
هرجا ميرفتم بـاران گـلـوـلـه هـا مـرا                
دنبال ميکرد و چيزي نمانده بود مـن    

رضـا  .  و رضا را هردو به کشتن بدهـد 
که ديد بخاطر من دارد او هـم کشـتـه      
ميشود سعي کرد از راه ديگـري فـرار     
کند و به من دستـور داد سـريـع فـرار           
کنم و سعي کنم جاي مناسـبـي بـراي      

ديگر پـاک تـنـهـا         . قايم شدن پيدا کنم
شده بودم و از دست گلـوـلـه هـا امـان          

بعضي از آنها چـنـان بـه مـن           . نداشتم
نزديک بودند که گـرمـايشـان را کـنـار          
ــم احســاس                  ــه ام يــا پــس گــردن گــون

داشتم نا اميد مـيـشـدم کـه       .  ميکردم
دراز بکش و سينه خيـز  " کسي داد زد 

بدون اينکه بـدانـم کـيـسـت        "  بيا اينجا
دستـورش را اجـرا کـردم و خـودم را                 
رساندم پشت سنگي که او هـم آنـجـا          

يـکـي از زخـمـيـهـاي           .  پناه گرفته بود
خودمان بود و در حـالـي کـه پـايـش                
هنوز توي گچ کنارش دراز شده بـود،    
بقيه بدنش را چنان جمع کرده بود کـه    
ــزرگــي پشــت ســنــگ                  ــه آن ب مــرد ب

مـن هـم پشـت        .  کوچکي جا شده بود
سر او نشستم و مـثـلا دلـم را خـوش             

مدت زيادي طـول    .  کردم که پناه دارم
نــکــشــيــد کــه يــک دســتــه از رفــقــاي              
خــودمــان از آنــطــرف کــوه بــدادمــان            

رسيدند و شروع بـه شـلـيـک و عـقـب               
دسـتـه ديـگـري       . نشاندن دشمن کردند

مريضها و قـاطـرهـا      . به کمک ما آمد
را جمع کردند و ما را به جاي ديگـري  

 . منتقل کردند
در حالي که جنگ هـمـچـنـان در         
اطراف مـا در جـريـان بـود و صـداي                
شليک گلوله ها يک لحظه قـطـع نـمـي       
شد، بقيه روز را ما در آرامش نسـبـي   
بسر ميبرديم و در مورد لباس سفـيـد   
من و پـا بـفـرار گـذاشـتـن نـاگـهـانـي                   
ــر              ــديـــگـ ــربســـر هـــمـ ــا سـ ــيـــهـ زخـــمـ

دوسـتـانـم مـرا اذيـت          .  ميگـذاشـتـيـم    
ميکردند و من قسـم مـيـخـوردم کـه          
اصلا نترسيده بودم و بنوبه خود آنـهـا     
را مــتــهــم بــه تــرســيــدن و در رفــتــن               

در حـيـن     .  دروغ نمي گفـتـم  .  ميکردم
گلوله بارانها فرصتـي بـراي تـرسـيـدن          

همه چيز چـنـان سـريـع و بـي            .  نداشتم
مقدمه اتفاق افتاده بـود کـه امـکـان           
تجزيه و تحليل موقعيتم و خطري کـه  

تـنـهـا    .  تهـديـدم مـيـکـرد را نـداشـتـم              
زماني که خطر رفع شده بود و مغـز م    
از شوک خارج شده بود، مـجـال فـکـر         
کردن و ترسيدن پيدا کردم و خوشحـال  
بـودم کــه مــيــتــوانسـتــم تــرســم را از               

 . ديگران مخفي نگه دارم
وقتي بالاخره جنگ تـمـام شـد و          
ما را به بيمارستان برگرداندنـد، شـب     

. شده بود و چشمم جائي را نـمـي ديـد     
اما بوي باروت و خون تـازه و صـداي       
ناله زخميها خبر از جنگـي سـخـت و        

. تعداد زيادي کشته و زخمـي مـيـداد     
دکتر درويـش و دسـتـيـارانـش هـنـوز              
هيچي نشده دست بکار شده بودنـد و    
عده زيادي از افراد غـيـر پـزشـکـي را          

هـمـه بـايـد       .  هم به کمک گرفته بـودنـد  
تلاش خود را ميکرديم کـه بـتـوانـيـم          

. تعداد هر چه بيشتري را نجات دهيـم 
حتي زخميهاي قبلي هم به مـا کـمـک      

تکه هاي بـانـد را بـدقـت           .  مي کردند
ميبريدند که مـا بـراي خشـک کـردن             

چسـپـهـا را بـه         .  زخمها استفاده کنيـم 
تـکـه هـاي کـوچـک مـي بـريـدنـد کـه                     
زيادي مصرف نشود و مواظب بودند 
سرم زخميها تمام نشود و يا اگر نفـس  

کشيدن يکي از آنـهـا غـيـر طـبـيـعـي               
غـذا و    .  ميشد ما را صدا مي کردنـد 

استراحت در بـرنـامـه کسـي نـبـود و               
نمي دانم کسي به مريضهايـمـان غـذا      
داد يــا آنــهــا هــم گــرســنــه و تشــنــه                 

فکر ميکنم ساعت حـدود    .  خوابيدند
دو يا سه بعد از نصـف شـب بـود کـه             
آخرين بخيه ها را زديم و وقت کـرديـم     
به اطرافمان نگاهي بکـنـيـم و تـعـداد          

ميگفتند حـدود    .  زخميها را بشماريم
با وجود ايـن  . ده نفر هم کشته شده اند

همه خـوشـحـال بـودنـد و از پـيـروزي                
بزرگي که بدسـت آورده بـوديـم حـرف           

ميگفتند حزب دمکرات را   .  ميزدند
حسابي در هم کـوبـيـده انـد و عـقـب               

تعداد کشته هاي آنها قـابـل   .  رانده اند
مقايسه با مال ما نـبـوده و آخـر سـر             
آنهائي که زنده مانده بودند پا به فـرار    

چيزي که معـلـوم بـود      .  گذاشته بودند
اين بود که حزب دمکرات در جـنـوب   

ايـن  .  کردستان دسـت را بـاخـتـه بـود             
چندميـن پـيـروزي بـزرگ کـوملـه در               

مـردم  .  عرض چند مـاه گـذشـتـه بـود         
منـطـقـه سـنـنـدج و مـريـوان بـدلـيـل                    
شهري و کارگري تر بودن اين منـاطـق   
اکثـرا طـرفـدار حـزب کـمـونـيـسـت و                  
کومه له بودند و به سـنـتـهـاي عـقـب           
مانده و فئودالي حزب دمـکـرات، بـه      
ناسيوناليسم سنتي و مردسـالارانـه و     

دلـيـل   .  عشيره اي آن ايراد ميگرفتنـد 
اصلي جنگ طلبـي حـزب دمـکـرات         
هم همـيـن بـود کـه مـيـديـد بـا رشـد                    
کمونيستها عرصه بر خـودش تـنـگ        
ــر ســوال                   ــرا زي مــيــشــود و مــردم آن

کـمـونـيـسـتـهـا بـا مـردم بـا                 .  ميبرند
احــتــرام رفــتــار مــيــکــردنــد، زنــان را           
مسـلــح مــيــکــردنـد و در روســتــاهــا             
شوراي مردمي سازمان ميدادند و به 
آنها ميگفتند از خودشان و حـقـشـان        
دفــاع کــنــنــد و در بــرابــر زورگــوئــي              
جمهوري اسلامي و ديـگـر بـانـدهـاي          

ايـنـهـا بـه       .  مسلح ايستـادگـي کـنـنـد       
مذاق حزب دمکرات که با زورگـوئـي   
و بند و بسـت بـا روسـاي عشـايـر و                  
سـرمـايــه داران، مــردم را ســرکـيـســه             
ميکرد خوش نمي آمد و قصد داشت 

تا قبل از اينکه کومله و کـمـونـيـسـم        
در منطقه قدرت بيشتري بگيـرد آنـرا     

 . از بين ببرد
در حالي که مـيـدوخـتـيـم و مـي           
بستيم و درمان ميکرديـم، در مـورد       
عــمــلــيــات آنــروز، اوضــاع حـــزب                
دمکرات، تشديد حمـلات جـمـهـوري       
اسلامي و بـحـثـهـائـي کـه در مـورد                
مبارزه مسلحانه در سطح تشکيـلات  

يـعـنـي    .  مطرح بود هم حرف ميـزديـم  
در واقع آنـهـا حـرف مـيـزدنـد و مـن                  
گوش ميکردم و به آرامي اتفاقـات و    

بـعـضـي از      .  بحثها را جذب ميـکـردم  
اسامي رفقاي کميته مرکزي تند تنـد  
مطرح ميشد و من بدون اينکه بـدانـم   
کي چـي مـيـگـويـد، مـيـشـنـيـدم کـه                  
خسرو داور طـرحـي داده و مـنـصـور              
حکمت بحـث ويـژه اي ارائـه خـواهـد              
کرد و ابـراهـيـم عـلـيـزاده قـرار اسـت                 

اکـثـر ايـن      .  سخنـرانـي کـنـد و غـيـره            
اسامي براي من ناآشنا بودنـد و مـن       
فقط متوجه شده بـودم آنـهـا اعضـاي         
مرکزيت حزب هستنـد و بـايـد افـراد           

 . مهم و فوق العاده با هوشي باشند
آنشب بايد نوبتي بيدار ميمانديـم  
چون حال دو نفر از زخميها وخيم بـود    

. و احتياج به کنترل مـرتـب داشـتـنـد         
ساعت حدود چهار صبـح مـرا بـيـدار         
کـردنـد و بـرايــم تـوضــيـح دادنــد کــه                 
موسي آويهنگ را بـايـد تـمـام مـدت          
زيـر نـظـر داشـتـه بـاشـم و اگـر ريـتــم                      
تنفسش عـوض شـد دکـتـر را بـيـدار               

. موسي آويهنگ را ميشناخـتـم  .  کنم
بخاطر اينکه او هم مثل من اورامـي    
بلد بود و گاهي چند کلمه اي اورامـي  

حــالا .  بـا هــم رد و بــدل مــيــکــرديــم             
موسي در حـالـي کـه مـعـده اش سـه               
تکه شده بود و ريـه اش سـوراخ شـده          
بود آنجا دراز کشيده بود و بـا مـرگ         

امـيـد   .  دست و پـنـجـه نـرم مـيـکـرد               
زيادي به زنده مانـدنـش نـبـود و مـن            
هروقت نگاهم به چـهـره رنـگ پـريـده            

زيـاد  .  اش مي افتاد، بخود ميلرزيـدم 
طول نکشيد که نفسهايش بـه شـمـاره      
افتاد و من دستپاچه دکـتـر را بـيـدار         

ــادي از دســت کســي            .  کــردم کــار زي
در عـرض کـمـتـر از دو           .  ساخته نبود

دقيقه جان باخت و جسدش را بـيـرون     
من که تا آنموقع خودم را نـگـه   . بردند

داشـتــه بــودم دويــدم بــيـرون و پشــت              
درختي همان نـزديـکـيـهـا حـالـم بـهـم              

اتفـاقـات آنـروز، رودروئـي بـا            .  خورد
مرگ، بـوي بـاروت و خـون و دود و                
خســتــگــي مــفــرط و گــرســنــگــي و              

. تشنگـي مـرا از کـار انـداخـتـه بـود                 
مدتها بيرون در هواي سرد مـانـدم تـا      

موسي اولين کسي بود .  حالم جا آمد
امـا  .  که جـلـوي چشـمـم جـان بـاخـت               

راهي که مـن پـيـش      .  آخرين آنها نبود
رو داشتم پر از اين اتفاقات بود و مـن  
ــا آمــاده                     ــه ــراي آن ــد خــودم را ب ــاي ب

 . ميکردم
 ادامه دارد

 

 ...زندگي نامه 
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

بـنــا بــه خــبـري کـه بـه کـمــيـتــه                  
کردستان حزب رسيده است جريانـات  
ارتجاعي اسلامي محـلـي بـا کـمـک          
ــم در                  ــادهــاي رژي ــه ــي ن هــاي مــال
روستاي اويهنـگ کـلاس قـرآن دايـر           
کرده و قرار است جشني به مناسبـت  

کودکـي   ۶۰ اتمام اين دوره با شرکت 
که در اين کلاس دوره آمـوزش قـرآن       

بنا بـر هـمـيـن         .  ديده اند برگزار کنند
خبر قرار است استاندار، فرمـانـدار و     
ديگر مهره هاي محـلـي وابسـتـه بـه          
حکومت در اين مراسم شرکت کننـد  
و دارند تلاش ميکنند مـردم را هـم         
به شرکت در اين مراسم که در اوايـل    
فـرورديـن بـرگـزار مـيـشــود تشـويــق              

حتي هزينه اين مراسم دولـتـي   . کنند
و اسلامي را هم ميخواهند از مـردم    

 .  بگيرند
تلاش نـهـادهـاي رژيـم و مـهـره               
هاي مرتجع محلـي در شـسـتـشـوي          
مغزي کودکان، ادامه همان سـبـک و     
روش جــريــانــات تــروريســت نــظــيــر          
ــي                ــان در مــنــاطــق روســتــاي ــب طــال

نـهـادهـاي رژيـم در         .  کردستان اسـت   
کــردســتــان طــي بــيــش از ســه دهــه              
حــاکــمــيــت جــمــهــوري اســلامــي بــا          
گسترش و تحميـل فـقـر، اعـتـيـاد و             
صدها فلاکت ديگر اجتمـاعـي قـادر      
نشدند در مقابل چپ، کـمـونـيـسـم و        
آزاديخواهي مقابله کنند و اکنون بـا    
مسموم ساختن کـودکـان روسـتـايـي          
مـي کـوشــنـد تــا پـروژه ضــديـت بــا                
ــيــســم اجــتــمــاعــي مــردم             ــکــال رادي

 . کردستان را تکميل کنند
مـــردم مـــبـــارز و آزاديـــخـــواه             

 !کردستان، جوانان انقلابي
طرح نهادهاي ضد کـودک رژيـم       
اسلامي و همکاري عنـاصـر مـزدور      

و سـرسـپـرده مـحـلـي بـراي آمـوزش               
قرآن، اقدامي براي شستشوي مغـزي  
کودکان و واقدامي عليه همـه مـردم     

نبايد گـذاشـت رژيـم اسـلامـي          . است
در پيشبرد ايـن اقـدام ضـد انسـانـي              

رژيم بـا ايـن طـرح          .  خود موفق شود
ها نه تـنـهـا بـه شـسـتـشـوي مـغـزي                   
ــودکــان مشــغــول اســت بــلــکــه                  ک
ميخواهد فضاي شهر و روسـتـاهـاي      
کردستان را با عقـب مـانـده تـريـن و            
ارتجاعي ترين رسوم و سنن مذهبـي  

 . و اسلامي آغشته سازد
کردستان جـاي ايـن مـانـورهـاي            

مـردم شـهـر و        .  ضـد بشـري نـيـسـت         
روستاهاي کردسـتـان از ابـتـداي سـر            
کار آمـدن جـانـيـان اسـلامـي، درس             
خوبي به مـرتـجـعـيـن مـکـتـب قـرآن              
مفتي زاده دادنـد و بسـاط آنـهـا را                 

اينبار نيز بايد قاطعـانـه   .  جمع کردند
در مقابل ايـن  طـرح هـا ايسـتـاد و                

بايد کـودکـان   .  آنها را در هم شکست
مان را از دست انـدازي مـرتـجـعـيـن           
مذهبي نجات دهيم و اجـازه کـلاس       
قرآن و مراسم هاي شنيع مذهبـي بـه     

 . مزدوران حکومت ندهيم
کميته کردستان حـزب از مـردم         
آويهنـگ، از جـوانـان و هـمـه مـردم                 
بويژه مردم سـنـنـدج مـيـخـواهـد کـه             
متحدانه در مـقـابـل ايـن اقـدامـات             
ضدانساني حکومت بايسـتـنـد و بـه         
کمک مردم آزاديخواه آويهـنـگ جـلـو       
ــد و                       ــگــيــرن ــن مــراســم هــا را ب اي

 . مفتضحانه آنرا به شکست برسانند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۲ مارس  ۱۰ 
 ۹۰ اسفند  ۲۰ 

اسفند  ١٤روز يکشنبه گذشته 
ــران ســد                ۱٣۹۰ ــارگ ــکــي از ک ي

گاوشان به اسم اسماعيل فتحي بـر    
اثر سرماي شديد در مـحـل کـارش      

ــاخــت     ــن کــارگــر        .  جــان ب ــراي  اي ب
" شـرکـت فـلـک      " پيمانکاري به اسـم    

اين شرکت پيمـانـکـار    .  کار ميکرد
سد گاوشان در قسمت کانال کشـي    

آب بــراي زمــيــنــهــاي زراعــت در             
روز .  نـــاحـــيـــه کـــامـــيـــاران اســـت       

يکشنبه در مسير کـانـال کشـي از        
روستاي ورمهنگ به آهنـگـران کـه      
از تــوابــع شــهــرســتــان کــامــيــاران            
ــر در حــال                   ــارگ ــن ک ــد، اي ــن هســت

اسماعيل فتحـي در     . نگهباني بود
شيفت شب بر اثر سرماي شـديـد و       
برف و عـدم امـکـانـات گـرمـا در                 

 .محل کار جان باخت
جنايت و بـي رحـمـي سـرمـايـه           

داران و نظام حاکم بـر ايـران حـد و            
کل جامـعـه بـه      .  حصري نميشناسد

قتلگاه کارگران و مردم تحت سـتـم   
ما ضمن تسليـت  . تبديل شده است

به بستگان و دوسـتـان اسـمـاعـيـل             
فتحي عامل مـرگ او را حـرس و             
طمع سرمايه داران و قـوانـيـن ضـد       

کـارگـري مــيـدانـيــم کـه جـمـهــوري              
اسلامي بر جامعـه تـحـمـيـل کـرده           

 .است
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۲مارس  ۸

 کردستان جاي کلاس و مدارس قرآن نيست
بيـانـيـه اي      :  توضيحي بر بيانيه

ــان چــپ روســتــاي               از طــرف جــوان
آويهنگ به کميته کـردسـتـان حـزب       
رسيده است که متن آن در زير آمـده  

ــاد آوريســت کــه             .  اســت ــه ي لازم ب
جريانات ارتجاعي اسلامي محـلـي   
با کمک هاي مالي نـهـادهـاي رژيـم         
در روستاي اويـهـنـگ کـلاس قـرآن            
داير کرده و قـرار اسـت جشـنـي بـه              
مناسبت اتمام اين دوره بـا شـرکـت        

کودک کـه در ايـن کـلاس دوره             ٦٠ 
. آموزش قرآن ديده اند برگـزار شـود    

بــنــا بــر هــمــيــن خــبــر قــرار اســت                
استاندار، فرماندار و ديـگـر مـهـره           
هاي محلي وابسته به حکومـت در    
اين مراسم شرکـت کـنـنـد و تـلاش            
ميکنند مردم را هم بـه شـرکـت در        
اين مراسـم کـه در اوايـل فـرورديـن              

هزينـه  .  برگزار ميشود تشويق کنند
اين مراسم دولتي و اسلامي را هـم      

  .ميخواهند از مردم بگيرند
 

 ۱ بيانيه شماره 
قابل توجه زالوصفتان و  

 جانيان جمهوري اسلامي
از طرف جمعي از چپهاي  
امروز و مذهبي هاي ديروز  

 .روستاي آويهنگ
 

مطلع شده ايـم کـه گـويـا بـچـه               
سال که سـن آنـهـا هـم            ۱۸ هاي زير 

قانوني نشده و هنوز آنـهـا بـايـد در           
شـهــربــازي هــا و مــهــد کــودک هــا             
مشغول بـازي و طـي کـردن دوران               
کودکي و نوجواني خود باشند، اما 
متاسفانه در اين جو اختناق آنها را   
اغفال کرده که جشـن خـتـم قـران را           

امــا آن   .  بــراي آنــهــا راه بــيــنــدازنــد        
جانيان رژيم بدانند ما هم جمعي از   
جوانان آويـهـنـگ هسـتـيـم يـادمـان             

نـرفـتـه در دوران کـودکـي مـا نـيــز                  
مـا هـم     .  همچنين بساطي پهن شـد 

بــه مــرحلــه اي رســيــده بــوديــم کــه             
عليـرغـم کـلاـسـهـاي قـران هـر روز                 

در آن زمسـتـانـهـاي      ۴ صبح ساعت 
دشوار و بسـيـار سـخـت کـه فـقـدان              
ــود، يــخ را                 ــات رفــاهــي ب امــکــان
ميشکستيم و وضو ميگرفتـيـم تـا      

. نماز صبح را با جماعت بـخـوانـيـم      
امـا  .  فارغ التحصيل قران هم شديـم 

زماني به بازار کار وارد شديم کـمـي   
هم سن و سالمان بالا رفت و دسـت      

. راست و چـپ خـود را شـنـاخـتـيـم               
آنگاه متوجه شديـم کـه مـا در چـه             
نقطه اي از اين جامعه قـرار گـرفـتـه       

. نابرابري هـا را لـمـس کـرديـم             .  ايم
سيستم سرمايه داري را شناختيم و   
خوشبختانه امروز نود درصد از آن     
کـودکـان اغـفـال شـده ديـروز، چــپ               
ــعــي امــروز                   هــاي راســتــي و واق

 .هستند
پــس اي جــانــيــان، بــدانــيــد آن            
کودکان را امروز ابـزار دسـت خـود          
نکنيد، چون با طـي کـردن مـراحـل         
طبيعـي خـود آنـان هـم عضـوي از                
چپهاي راستين و فـداکـار خـواهـنـد          

لازم به ذکر اسـت مـذهـب امـر         . بود
به ايـن شـرط     .  خصوصي افراد است

مذهب در زندگي خصـوصـي هـيـچ       
اگــر در جــامـعــه      .  دخـالـتــي نـکــنـد      

انديشه و قلم و بيـان آزاد بـاشـد، آن          
کودکاني که گمراه شدنـد مـطـمـئـن        

درصـد آنـهـا آزاديـخـواه             ۹۵ باشيد 
آيـا در    .  وبرابري طلب خواهـنـد شـد     

ايـن جــو اخــتــنـاق گــرفـتــن چـنــيــن               
و جـا دارد از        .  جشني باليـدن دارد   

همه آن کودکان بخواهيم و تـوصـيـه    
،    ۲۱۲ ميکنيـم حـتـمـا آيـه هـاي               

، ۳ ، يا آيه صوره بقره    ۲۳۰ ، ۲۲۸ 
، صـوره انسـاء آيـه         ۳۴ ، ۲۵ ،  ۲۴ 
 ۲۹ و      ۵ ، صـوره يـونـس، آيـه           ۲۵ 

، عـال عـمـران        ۸۵ صوره تـوبـه آيـه        
 ۵۲ ، سـوره مـعـاهــده آيـه             ۳۳   آيـه 

اعراب را مـطـالـعـه کـرده و تـفـکـر               
کنند تا بدانند آن خـدايشـان هـمـان           

حتما گفـتـه انـد      .  قلب پاکشان است
اين عربي بخـوانـيـد چـون صـوابـش           

امـا بـدانــيـد فـقــط         .  بـيـشــتـر اسـت      
بـخــاطــر ايــنــکــه از بــاطـن آن آگــاه               

 .نشويد اين را گفته اند
خــواهشــا ايــن دفــعــه مــعــنــي           
فارسي آن را بـخـوانـيـد تـا مـتـوجـه             

امـا  .  شويد کـجـا قـرار گـرفـتـه ايـد             
آخوند مـزدور مـحـل جـنـاب آقـاي             
عبدالرحمان مانند کبک هـا سـرش       

ــر بــرف کــرده اســت             ــجــاي  .  را زي ب
اينکار ميتوانست شغل آبرومندانـه  

 .اي انتخاب کند
پس اي جانيان رژيـم هـيـچـگـاه        
بدلتان صابون نزنيـد و بـه خـودتـان           

چون اينـکـارتـان زودگـذر و         .  نباليد
و بدانيد روستـاي  .  مقطعي ميباشد

آويهنگ چپ بـوده و چـپ خـواهـد             
 .ماند

به اميد روزي خورشيد آزادي و   
برابري ، حکومت کـارگـري طـلـوع         

 .کند
 جوانان چپ آيهنگ

 ۹۰ اسفند  ۲۲ 

 بيانيه شماره يک جوانان چپ روستاي آويهنگ
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